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امسال نيز سالگرد كلاس حافظ با حضور و شركت عملى
دوســـتـــان وا عـــضـــاى كـــلاس حـــافـــظ بـــا شـــور و شـــوق
زايدالوصفى همراه با پذيرايى مهمانان, با سخنرانى ها

و شعرخوانى ها انجام شد.
يك سال است كه جلسات كلاس حافظ در سالن اورتگا
پارك سانى ول هر سه شنبه ها تشكيل ميشود. به همين
جهت تصميم گرفتـه شـد مـراسـم سـالـگـرد كـلاس هـم در
هـمـيـن سـالـن كـه فـضـايـى بـراى پـذيـرايـى از دوســتــان و
مهمانان دارد برگزار شود. البته تـلاش روشـنـك نـوح و
جلال اوحدى در برگزارى اين برنامه مانندهميشه قابل
تقدير است. اورتگـا پـارك بـه قـول فـرنـگـيـان و پـارك
ارتگا به قول خودمان از بهتـريـن پـارك هـاى سـانـى ول
است. ايـن پـارك آنـقـدر زيـبـاسـت كـه دوسـتـان كـلاس
حافظ ساعتى قبل از تشكيل كلاس به اين پـارك

و از آب و هوا و فضاى آن لذت مـى بـرنـد تـامى آيـنـد 
وقت تشكيل كلاس برسد.

آقاى مسعودسپند كه خود هم مـهـمـان و هـم صـاحـبـخـانـه
كلاس حافظ است امسال با دو مهمان آشنا آمد كـه هـر
دو از دوستان و همكاران قـديـمـى نـوح بـودنـد. آقـايـان
اصغر مهاجرانى و منوچهر كاوه زاده كـه از گـويـنـدگـان
قديمى راديو تلويزيون ايران بود. آقـاى دكـتـر سـامـويـل
دايان و خانم سولماز از مهمانان هميشگى كلاس حافظ

نوح به سالن آمدند. مهـمـان ديـگـر امـسـال دكـتـرهمـراه 
 آشـنـايـى بـراى سـاكـنـان شــمــالPصـدرى خـالـصـى چــهــره

 درًكاليفرنيـا در يـكـى دو دهـه قـبـل از ايـن بـود. او قـبـلا
شمال كاليفرنيا برنامه خوب و فراموش نـشـدنـى «شـب
سخن» را برگزار مى كرد كه سالن كو پرتينو كاميونتى
سـنـتـر را از جـمـعـيـت پـر مـى كـرد. او از اولـيـن شـركــت
كنندگان در كلاس بـديـع و عـروض نـوح بـود كـه هـفـده
سال قبل در انتشارات توكا واقع در خيـابـان ويـنـچـسـتـر

تشكيل مى شد.
اين كلاس در يك ترم سه ماهه تشكيل شـده بـودكـه در
پايان ترم از دانشجويان آزمايش به عمل مى آمد. دكتر
خالصى علاوه بر اينكه يكـى از بـرنـدگـان ايـن آزمـايـش
بود تمام درسهاى كلاس را در پرونده اى تنظيـم كـرد و
در تاريخ اپريل ۱۹۹۱ بعنوان هديه به همه دانشجويـان
كلاس دادكه هنوز عده اى آنرا به يادگار دارند. او عاشق

ادبيات   ايران و صاحب حافظه اى قويست.

جوش و خروش ديدار كنندگان, احوال پرسى ها, صرف
شام كه تهيه اش را دوستان به طور دسته جمـعـى عـهـده
دار بودند, ساعتى وقت گرفت و سرانجام نوبت شعر و
سـخـن رسـيـد.  نـوح بـا سـخـنـانــى بــاب شــعــر خــوانــى و
سخنرانى را گشود و گفت: قبل از هرچيز از همه مهمانان

اه باد كلاس حافظ همرجشن هجدهمين سالگر
ار شدگزهفتادو هشتمين سالروز تولد نوح بر

اسامى از رديe جلو نشسته; دكتر كامران مشعوف, خانم درفشى, فريدون درفشى, خانم سلماز, دكتر سامويل دايان, اصغر مهاجرانى, نصرت الله نوح, برديا اوحدى, پرى رخ واعظ
زاده, خانم بيرنگى , شيرين طبيب زاده, منيژه پارينه, منيژه حسينى, عارف شايق, مليحه نوربخش. اشخاص ايستاده رديe دوم از راست: خانم مرسده مشعوف, منوچهر كاوه زاده,
دكتر صدرى خالصى, محمود شيرازيان, مسعود سهامى, رحمت كاشe, على مومن, دكتر مصطفى مخلصى, ماريا مومن, ناديا صبورى, روشنك نوح, بابك اوحدى, ليلى حـسـامـى
(روحپرور), فريده كاشe, قاسم گارحمت,  فريبرز طبيب زاده, شهباز فهيم, دكتر گيوپارينه, مرتضى فرزانه, على اصغر دزفولى, عـبـاس خـادمـى, نـادر يـكـتـا. رديـe آخـر «سـوم»
ايستاده: مهندس سام سر مكانيك, اسفنديار بهمنى, سعيد عرفان, حبيب خياط و پس از او جناب مسعود سپند كه براى رعايت مهمانان در صe آخر ايستاده وفقط سرمبارك ايشان

درعكس ديده مى شود. عكسهاوفيلمهاى اين مراسم را آقايان داريوش گيلانى, جلال اوحدى , همايون بيرنگى و اميرملكى گرفته اند كه خودشان در عكس حضور ندارند!

عزيز كه از راه هاى دور و نزديك آمده انـد تـشـكـر مـى
كنم .

خـوشـحــالــم كــه زنــده مــانــدم و هــجــدهــمــيــن ســالــگــرد
بنيانگذارى كلاس حافظ را برگزار مى كنيم و اميدوارم
تا زنده هستم چراغ اين كلاس را روشن نگهدارم. پـس از
نوح آقاى سپند پيـرامـون نـوح و كـلاس حـافـظ بـه فـراوانـى
سخن گفت و شعر خواند. پس از سپند خانم ليلى حسامـى
(روحپرور) مقاله اى را كه درباره كلاس حافظ و شعرى را
كه براى نوح ساخته بود خواند. پس از او آقاى دكتر خالصى
ضمن بيان مطالبى شعرى را كه براى نوح ساخته بود خواند.
خانم شيرين طبيب زاده دوست هميشگى كلاس حافـظ
شعرى زيبا خواند و سخنى درباره كلاس حافظ گفـت.

آقايان رسول ربيعه, خـانم پـرى رخ واعـظ زاده, سـعـيـد عـرفـان,
عارف شايق و چندتن ديگر سخن گفتند. با معـذرت از چـاپ
شعرها كه  به قول صادق هدايت صنعت توصيe از خود است

مقاله خانم حسامى را مى خوانيد.

سه شنبه هاى فراموش نشدنى ما
ليلى حسامى (روحپرور)
درود بر آنان كه رسالت را مى شناسند و  رسالتمند زاده

 آزاده اند و آزاد مى انديشند. مى آموزند و آموزشمى شوند.

را عهده مى گيرند. مليت خود را نگاه مى دارند و آب و خاك
  استاد ما, استادو زبان و فرهنگ خود را نيز پاس مى دارند.

 و بارزى از آنچه كه رفت مى باشد. شعر مى خواندPنوح نمونه
مـى نـويـسـد, حـافـظ و شـاه شـجـاع و شـاه مـنـصـور را مــى
آموزاند, نثر و غزل را ياد مى دهد و عروض و قافـيـه را

 ومى شكافد. اسطوره هاى فرهنگ فارسى را خـوب مـى دانـد
باحوصله فراوان از آنها سخن مى گويد. ايرانى است و
ايرانى مانده است. اهل سمنـان اسـت و جـنـوب شـرقـى

مـىايران زادگاه اوست. در سال ۱۳۱۰  شمسى متـولـد 
 وشود. دوران دبستان و دبيرستـان را در سـمـنـان مـى گـذرانـد

بعد از آن به تهران مى آيد, در اثبات عقايد سياسى اش
زندان را تجربه مى كند و از آنجائـيـكـه مـثـبـت انـديـش

است يادها و خاطرات زندان را با گشاده رويى و لبخند
يادآور مى شود.

در سـال ۱۳۶۸  رهـسـپـار فـرنـگ مــى شــود ومــهــاجــرت
اجبارى را پذيرا مى گردد. حدود دو دهه مى باشـد كـه
در سن حوزه كاليفرنيا زندگى را با خوبيها و بديهايش
مى گذراند.  سه شنبه هايش را با شوق خـواجـه شـيـراز
چشم مى گشايد و تاكنون ۱۸  سال مى گذرد كه در اين
روز هفته چند ساعتى را با عاشقان شعروادب پارسى در

آموزش و تفسير غزلهاى پيرمغان مى گذراند.

دو سه روزى از هفته را از سرذوق و عـلاقـه بـه روزنـامـه
 محلى وقتPنگارى در محل تهيه نشريه پژواك ماهنامه

مى گذراند و روزهاى ديگر هفته را با خواندن- نوشتن
و سرودن براى خود دلپذير ميكند وكامپيوتر نيز دوست
هميشگى وى شده است.  تاكنون يادمانده هايش را در
سه جلد منتشر كرده است و كتابهاى شعر او به ترتيـب
انتشار با ''نامهاى  گلهائى كه پژمرد'' , ''دنياى رنگها'',

 سرد'' مى باشند وى كارهـاىP''فرزند رنج'' و ''آتشكده
تحقيقاتى زياد ديگرى در زمينه ادبـيـات نـيـز انجـام داده
است. شعرى را كه به مناسبت تولد وى و هـجـدهـمـيـن
سال بنيانگذارى كلاس حافـظ سـاخـتـه ام بـه حـضـورش

تقديم مى كنم.

شناخت جرج دبيلو.بوش واقعـى- چـهـل و سـومـيـن ريـيـس
جمهور آمريكا طى دو دوره- در زمانى كه اوضاع اقتصادى
به شدت وخيم شده و مملكت به سراشـيـبـى سـقـوط افـتـاده
است, به نظر پيچيده و بغرنج مى رسد. شخصيتى كه بيش
از آن چه تصور شود گيج و حيران و سردرگم است و شايد
كه هيچ دراماتيستـى نـتـوانـد بـه مـا بـگـويـد زنـدگـى اش بـه
تـراژدى مـى مـانـد يـا كـمـدى. پـرداخـت بـه ايـن شـخـصـيـت
غريب- كه هنوز پيش روى ماست- كيفيت و موقعيتـى را
مى طلبد كه در كم تر فيلمسازى مى شود سراغ گرفت حتى
فـيـلـمـسـاز چـپ گـرايـى چـون آلـيـور اسـتـون. در «دبــلــيــو»,
فيلمسازى جسور (كسى كه «جى اف كى» و «نيـكـسـن»

چه دنياى شگفت انگيزى...!
W«دبليو»- 

ىپرويز نور
فيلم و سينما

را در نبـودشـان آن قـدر شـفـاف
بر پرده نشـانـد) كـوشـش كـرده
است تا اين فرمانده كل قوا را
به گونه اى نشان دهد كه هـيـچ
روزنـــامـــه نـــگــــار, روانــــكــــاو,
كــارشــنـــاس و تـــئـــوريـــســـيـــنـــى
نـتـوانـسـتـه تـرسـيــم ســازد. او از
ديدى نقـادانـه, هـزل وار و گـاه
بــلاهــت آمــيــز چــهــره ايــن مــرد
شكست خورده و پرعيب و ايراد

 تاريخى باًرا در محتوايى ظاهرا
پيامدهاى جهانى اش به نمايش
مى گذارد. استون سـعـى بـر آن

نداشته تا به تجربه اى دست بزند با فيلمى جنجال برانگيز
و پر هياهو و نه حتى خواسته است كه همچون يك زندگينامه
نويس به زندگى مردى عجيب در كاخ سفيد بنگرد. خودش
در جايى گفته «اين داستان مردى است كه فكر مى كنيد او
را مى شناسيد در حاليكه نمى شناسيد». يكى از كـارهـاى
جسورانه استون انتخاب جاش برولين است براى بازى نقش
جرج بوش و نقشى كه او در هر صحنه و هر لحظه آن توانسته
بيش از آن چه فيلمساز در فكر و ذهن داشته است, بر پرده
آورد. برولين به خوبى حركات بدن, طرز نشستن و ايستادن
و راه رفتن و مهم تر, ژست هاى بوش را كپى كرده است و
شخصيت دوگانه و متضاد اين رييس جمهور را بـا عـلامـت

ه» در لحظاتى مناسـب خـلـقِه, اِمشخصه همـيـشـگـى اش «ا
كرده است. استون موفق شده تا مخاطب خود را بـه خـنـده
اندازد و يا كارى كند تا يكه بـخـورد و در مـوقـعـيـت هـايـى
البته نااميدش كند. نگاه و پرداخت او به موضوع به گونه
اى مرد رندانه است و عارى از احساسات شديد و توجهش
به ستيز و درگيـرى هـاى پـسـر اسـت بـا پـدر وطـن پـرسـت و
راضى كردن او, رابطه اى كه گاه فرويدى به نظر مى رسد
و در جايى ديگر تراژدى يونان و نمايشهاى كميك تلويزيونى

را تداعى مى سازد. به دنبال اين هـا بـه بـسـيـارى اتـفـاقـات
مختلe و خاص زنـدگـى دوران جـوانـى بـوش رو مـى آورد
{صحنه اى است كه بوش جوان مست كرده بـا مـاشـيـن بـه
چمن خانه مى رود ضمن آنكه آهنگ «چه دنياى شـگـفـت
انگيز» به گوش مى رسد} و تمامى آن وقايع تصوير بزرگ
ترى از آدمى را تجسم مى بـخـشـد كـه خـل وضـع و ابـلـه بـار
آمده و در نتيجه همه كارها را به گند ميكشد و خراب مى
كند. در كنار مسايل جدى, صحنه هايى تخيلى هم گنجانده
شده و بوش- كه زمانى رؤياى مدير و سرپرست تيم بيس
بـال را در سـر مـى پـرورانـده- خـويـشـتن را غـرق در دنـيــاى
تخيلات و در برابر فرياد جمـاعـت در اسـتـاديـوم خـالـى مـى

 با استونًبيند (فيلمنامه را استنلى وايزر نگاشته كه سابقا
در نوشتن «وال استريت» مشاركت داشته است). استون
به كمك وايزر, شخصيت بوش را بيش تر در هم و بر هـم
مى نماياند تا به مشكلى طبيعى و وقتى با همسر آينده اش
«لورا» (با بازى اليزابت بنكس) آشنا مى شود از همه چيز
متنفر است و نياز به كمك دارد و درگير با پدرش- رييس
جمهور سابق جرج اچ. دبليو بوش (با بازى جيمز كرامول)-
مشروب را كنار مى گذارد و به مسايل روحانى و مـذهـبـى
پناه مى برد و مى خواهد يك مسيحى واقعى بشود. البـتـه,
تصمـيـم مـى گـيـرد عـراق را در سـال ۲۰۰۳ اشـغـال كـنـد بـا
همكارى ديك چينى (با بازى ريچارد درانيوس) و دانلـد
رامسفلد (با بازى اسكات گلن) و كاندو لـيـزا رايـس (بـا
بازى تاندى نيوتن). استون به هم چنين صحنه اى را تدارك
ديده كه طى آن بوش در كاخ سفيد به تماشاى برنامه ورزشى
از تلويزيون نشسـتـه و نـاگـهـان خـوردن چـوب شـور او را بـه
خفگى دچار مى سازد. صحنه اى كه مخاطـب را بـه خـنـده
مى اندازد و اين فكـر را بـه ذهـن مـى آورد چـه گـونـه اسـت
چنين موجودى رييس جمهور آمريكا مى شود? آنـهـم بـراى

ه» است!ِه, اِدو بار? جوابش البته «ا

از صفحه ۸   ...ياد مانده ها   ادامه مطلب
صبح روز ۲۸  مرداد ماه ۱۳۳۲ مادرم و برادرم عبدالكريم منزل
ماندند و من به اتفاق ساير برادران در خيابان شاه آباد و حوالى
تأتر پرسه ميزديم و شاهد تظاهرات مردم و شعارهايى كه سر مى
دادنـد بـوديـم. تـا حـدود سـاعـت ۱۱ صـبـح شـعـارهـا «زنـده بـاد
مصدق, مرگ برشاه» و از آن به بعد و به تدريج به «زنده باد

تغيير پيدا كرد و ايـن شـعـار هـر لحـظـه شاه, مرگ بر مـصـدق»
گسترش بيشترى مى يافت.  حدود يك بعدازظهر براى صرف
نهار به منزل برگشتيم . حدود دو و نيم بعداز ظهر غدا خوردنمان
تازه تمام شده بود كه نگهبان تأتر تلفن كـرد و بـه عـبـدالـكـريـم

اطلاع داد كه «تأتر را غارت كرده و به آتش كشيدند»
ما را بس!

از سال ۱۳۳۱به علت اينكه اغلب در خيابان شاه آباد تظاهرات
برگزار مى شد و شلوغ بود, به خيابان قديم شـمـيـران روبـروى
خيابان تخت جمشيد كوچه محسنى (مجيد) نقل مكـان كـرده
بوديم. پس از تلفن نگهبان تأتر همگى به روى بام منزل رفتيم.
افق ديد ما از اين فاصله با تأتر بالا مى رفت تماشا مى كريم و
ازدور شاهد سوختن آن و از بين رفتن سرمايه اى كه باين امـر
اختصاص داده شده بود, بوديم. عبدالكريم گفت «ما را بس.
زحمتى كـه بـراى ايـجـاد تـأتـر و در راه اعـتـلاى هـنـر نـويـن تـأتـر
كشيديم و سرمايه اى كه در اين راه هزينه كرديم, همه از بـيـن
رفت. افسوس كه روزگار به ادامه اين امر وفا نكرد و هربار به

عللى كه از قدرت ما خارج بود, اين كار متوقe شد.»
در اين آتش سوزى تأتر بكلى سوخت و سقe شيروانى آن نيز
پايين آمد.  پس از آن تاريخ دو برادر بزرگترم به كارهاى تجارتى

خود كه اشتغال در امور معدنى و واردات بـود, ادامـه دادنـد و
هرگز دنبال كارهاى هنرى و تأترنرفتند و ما سه برادر ديگر, به

تحصيل خود ادامه داديم.
به اين ترتيب فعاليت تأتر سعدى نيز متوقe شد و سال ها بعد
مالك ساختمان, آن محل را تبديل به سينما سعدى نمـود كـه
بسيار هم موفق بود ولى پس از انقلاب به كلى تعطيل شد و در

است.  آن عده از هنرپيشگانحال حاضر خرابه اى از آن باقى 
و دست اندركاران اين تأترها  كه عضو حزب توده ايران بودند,
از ايران به خارج از كشور رفتنـد و آنـهـا كـه مـانـدنـد, پـس از
گذراندن مدت زمانى در زندان, با نوشتن تنفرنـامـه از حـزب
توده ايران,  به فعاليـت هـنـرى خـود در تـأتـر, سـيـنـمـا, راديـو و
سپس در تلويزيون, ادامه دادند.  پس از آن زمان, به هر مناسبتى
كه با خانم ها و آقايان هنرمندان عزيز و دست اندركاران تأتر
هاى فردوسى و سعدى و بعضى از شاگردان نوشين در  ايران و
يا خارج از كشور, ديدارى دست مى داد, خاطره  ايام را مرور
مى كرديم. به اين لحاظ اغلب وقايـع آن زمـان, بـا وجـودى كـه

سن زيادى نداشتم, برايم تازه و زنده است.
باصادق شباويز و زنده يادان حسين خيرخواه و حسن خاشع در
سالهاى ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ در برلـيـن ديـدار كـردم. خـاشـع در آن
زمان گوينده راديو پيك ايران بود كه در برلين شرقى بـرنـامـه
اجرا مى كرد. پس از انقلاب به ايران مراجعت كرد ولى بعد از
مدت كوتاهى دوباره به آلمان شرقى برگشت.  زمان فعـالـيـت
هنرى نوشـيـن در ايـران بـسـيـار كـوتـاه ولـى پـر ثـمـر بـود. اغـلـب
شاگردان و همكاران او نيز زمان زيادى درايران فعاليت هنرى
نداشتند و پس از ۲۸  مرداد ماه ۱۳۳۲ از هم پاشيده شدند.

تصور نداشتيد كه فيلمى با ٢٠٠ ميليون هزينـه، بـا چـنـيـن
گى باشد؟دانى قمار بزرگركار

د.ك: تهيه كنندگان فـيـلـم مـى گـفـتـنـد مـا تـيـم عـالـى از
متخصصين را داريم كه روى صحنه هاى اكشن و پرحادثه
كمك مؤثرى اند آنچه مى خواهيم و دنبالش هستيم يك
داستانگوى بـزرگ اسـت. تـصـور مـن هـم ايـن اسـت كـه
آنچه ما نياز داريم هـمـيـشـه يـك داسـتـان بـزرگ اسـت.
منظورم اين است كه اين روزها ما دنياى كوچكى داريم.
به همديگر نزديكيم. مردم همه جا هستند. به آسانى از
يك جا به جايى ديگر مى پرند. مى توان از روى صخره
اى در كلرادو در يك چشم بر هم زدن به قهوه خـانـه اى
در كاليفرنيا جهيد. بنابراين كار با تماشاگر سخـت تـر
شده است. تنها كافى نيست كه به آنـهـا مـنـاظـر زيـبـا و
هيجان انگيز نشان دهيم. ساختن يك فيلم «باند» امروز
بايد مهم تر تلقى شود. بايد بهتر درباره اش انديشيد.

د؟د دارجوم» وآنتوآيا همان نوع حادثه هاى معمول هم در «كو
د. ك: مثل «كازينو رويال» حادثه در اين فيـلـم تـنـد و
تيزتر و پر تنش تر است. از آن نوع «باند» نيـسـت كـه

از صفحه ۱۸   ... در گفت و گو با دانيل كريگ   ادامه مطلب
يك خبيث با حركات كاراتـه بـخـواهـد گـردن كـسـى را
بشكند بلكه بيش تر بـه ايـن صـورت اسـت كـه آن قـدر
گلوى مرد بدطينت را با دست مى فشرند تا صداى خر
خـر خـفـه شـدنـش را بـشـنـويــم. مــن احــســاس درد و رنج

شخصيت را به مخاطبم منتقل مى سازم.
لناكى دو تصادف هـودارد كه به هنگام فيلمبـرشايعه بـو

رخ داده و همين طور انگشت شما لاى در قـطـع شـده و
مى گفتند اين فيلم «نحس» است...

د.ك: ببينيد, فيلم لحظه هاى خطرناكى داشت. صحنه
هايى كه ما بايد خودمان را مى پاييديم و در زمان كوتاهى
عمليات سخت را انجام مى داديم. بنابراين طبيعى بـود
كه تصادف ها پيش بيايد. در «كازينو رويال» هم پيش

آمد. يكى از چشم هايم صدمه ديد.
داد دو فيلم ديگر «باند» هم بستـهارم» قرآنتـوبعد از «كو

ست است؟ايد. در
د.ك: بله, در آينده بايد بـيـش تـر مـواظـب چـشـم هـايـم
باشم! اما بگويم جيمز باند بودن زندگيم را عوض كرد,

آن گونه كه هرگز تصورش را هم نمى كردم.


